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حوادث 4

 انفصال از خدمات دولتی، حکم 
کارمند اختلاس گر 

رضایی- کارمند یک دستگاه حمایتی که اقلامی 
را در منزل خود انبار کرده بود به دو سال زندان 
و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد.به 
گزارش »خراسان جنوبی«، به پرونده این فرد در 
حالی رسیدگی شد که متهم اقلام مصرفی جامعه 
انبار می کرد.بنابراین  هدف خود را در منزلش 
گزارش »رمضانی« قاضی پرونده به خبرنگار ما گفت: 
این متهم که مبالغ و اقلام مصرفی را اختلاس کرده 
است به جرم خود اعتراف کرد و دادگاه با بررسی 
پرونده، وی را به تحمل دو سال حبس و انفصال دایم 
از خدمات دولتی و رد اموال مورد اختلاس به بیت 

المال محکوم کرد.

 قتل نوجوان  17 ساله 
در نزاع جمعی

 نوجوان 17 ساله ای در یک نزاع جمعی در قاین 
بر اثر اصابت چاقو جان خود را از دست داد.معاون 
دادستان مرکز استان به روزنامه خراسان جنوبی 
گفت: تیر ماه امسال در حوزه قضایی شهرستان 
قاینات وقوع یک نزاع به ماموران انتظامی اعلام شد 
که با حضور ماموران مشخص شد یکی از حاضران 
گرفته  قرار  جرح  و  ضرب  مورد  چاقو  با  نزاع  در 
است.»محمدرضا اعراب شیبانی« با بیان این که 
مصدوم این نزاع به بیمارستان شهدای قاین منتقل و 
اقدامات اولیه تیم پزشکی انجام شد اما به دلیل شدت 
جراحات در بیمارستان جان باخت افزود: ماموران 
انتظامی و مراجع قضایی با حفظ آثار به جا مانده از 
محل وقوع جرم، متهمان نزاع را شناسایی و دستگیر 
کردند.وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه در مراجع 
قضایی و سپس در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقلاب قاین متهم ردیف اول که ظن قوی 
مبنی بر مباشرت وی در قتل وجود داشت بازجویی و 
سپس با قرار مناسب روانه زندان شد.وی با اشاره به 
این که دیگر متهمان این نزاع هم بازجویی شده اند، 
اظهار کرد: برای مشخص شدن علت دقیق این نزاع، 
هنوز تحقیقات بر روی پرونده در حال انجام است.

گفتنی است در این نزاع پسر 17 ساله ای با ضرب 
چاقو به قتل رسیده است.

انتخاب از روی هوس
از همان روز اولی که سمیرا را در پارك دیدم، شیفته ظاهرش 

شدم و تصمیم قطعی برای ازدواج با او گرفتم.
قبل از آشنایی با سمیرا، دوستان و آشنایان چند دختر را که 
جایگاه اجتماعی و خانواده خوبی داشتند به من معرفی کرده 
بودند؛ اما چون به ظاهر افراد اهمیت زیادی می‌دادم، هیچ 
یک از آن موارد پیشنهادی را برای ازدواج نپسندیدم.چند روز 
به بله‌برون مانده بود و ما درباره همه‌ چیز به‌ جز مهریه صحبت 
کرده بودیم؛ زیرا در ذهن من مهریه، بی‌ارزش‌ترین مسئله 
بود.دلم نمی‌خواست عشقی را که بین ما بود، با پول و طلا 
خدشه‌دار کنم. همه ‌چیز به‌ خوبی و خوشی ادامه داشت تا 
این‌که شب قبل از بله ‌برون، سمیرا با من تماس گرفت و گفت 
قبل از برگزاری مراسم می‌خواهد درباره مهریه صحبت کند.

او گفت از قدیم وجود مهریه‌های سنگین در خانواده ‌شان 
رسم بوده و او نیز از این قاعده مستثنی نیست البته می‌گفت 
قول می‌دهد هرگز سکه‌ها را طلب نکند و این کار فقط برای 
حفظ آبروی خانوادگی آن هاست و من هم پیشنهاد او را قبول 
کردم.اوایل زندگی همه‌ چیز روال طبیعی خود را طی می‌کرد 
تا این ‌که روزی سمیرا گفت یکی از دختر خاله‌هایش نصف 
مهریه‌اش را از شوهرش گرفته و بقیه را بخشیده است و او هم 
می‌خواهد نصف مهریه‌اش را بگیرد. با خودم گفتم چه شوخی 
بامزه‌ای! اما سخت در اشتباه بودم و پس از مدتی فهمیدم 
تمامی سخنان او حقیقت داشته و ناباورانه اسیر هوس‌های 
خود شده‌ام.تهدیدهای او را چندان جدی نمی‌گرفتم تا این که 
روزی که از طرف دادگاه برایم احضاریه آمد.هنوز نهیب‌های 
پدر و مادرم در گوشم بود که بارها درباره انتخاب همسر با 
مهریه نجومی به من هشدار داده بودند.بعدها فهمیدم سمیرا 
فقط برای سوء استفاده وارد زندگی مشترك با من شده است، 
مدتی در زندان ماندم تا این‌ که سرانجام پدرم دار و ندار خود 
را فروخت و با پرداخت نصف مهریه او، از زندان آزاد شدم و در 
دادگاه بدون هیچ‌ چون و چرایی به وکیل او تضمین دادم با 
طلاق دادن همسرم، او نیز بقیه مهریه‌اش را ببخشد. پس از 
جدایی دچار مشكلات مختلف عصبی شدم و بارها کارم به 
دکتر و بیمارستان کشیده شد. وقتی به خود آمدم، در سراب 
اعتیاد غوطه ‌ور بودم تا جایی که از محل كار نیز اخراج شدم.

دنیای اعتیاد نیز هرگز نتوانست آتش انتقامی كه سمیرا در 
وجودم شعله‌ور كرده بود، خاموش کند و همیشه تعقیبش 
می کردم.در این بین با جوانی به نام حامد آشنا شدم و چون 
او معتاد بود وعده تامین مواد را دادم تا نقش عاشق دل باخته 
را برای سمیرا بازی کند.او سر راهش قرار گفت و از دوستی با 
حامد  بسیار استقبال كرد و حامد نیز با گذشت اندک زمانی 
توانست اعتمادش را جلب کند و به محلی که می خواستم 
بکشاند.پشت تپه ای که ماشین آن ها توقف کرده بود مخفی 
بودم، وقتی سمیرا از خودرو پیاده شد کنترل خودم را از دست 
دادم و به سوی او حمله ور شدم، حامد که ترسیده بود ماشین 
را روشن کرد و قصد دور زدن داشت که من سمیرا را هل دادم 

و جلوی ماشین افتاد و...
بعد از آن سمیرا از ما شکایت کرد و من به زندان و پرداخت دیه 
محکوم شدم و حامد هم به خاطر همدستی با من باید دو سال 

در زندان باشد. 

 علیرضا رضایی سحرگاه روز گذشته مردی که همسرش را 
به قتل رسانده بودبا حضور اولیای دم به دار مجازات آویخته 
شد.به گزارش روزنامه خراسان جنوبی، با اعلام مرگ مشکوک 
زن 45 ساله ای که دختر او جسدش را داخل کمد خانه پیدا 
کرده بود نیروهای پلیس بیرجند به محل جنایت مراجعه کردند 
و جسد زن برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی ارجاع 
شد. پلیس مشغول بازجویی از فرزندان وی بود که مشخص شد 
دختر کوچک خانواده پس از بازگشت از مدرسه جلوی در خانه 
با ناپدری اش مواجه می‌شود در حالی که چهره ای خراشیده و 
آشفته و تیشه ای در دست داشته و از ورود وی به خانه ممانعت 
کرده و به او توصیه می کند به خانه اقوام برود.بنابراین گزارش، 
ساعت 11 همان شب دختر به دلیل این که شاهد تهدیدهای 
پدر مبنی بر کشتن مادر بوده است  به همراه اقوام به منزل 
مراجعه می کند و بعد از جست وجوی فراوان جسد مادرش را از 
داخل کمد رختخواب ها بیرون می کشد. جست وجوی پلیس 
با توجه به اظهارات فرزندان مقتوله مبنی بر مشکوک بودن به 
ناپدری ادامه داشت تا آن که پلیس توانست مظنون به قتل را در 
آمل دستگیر کند و او پس از دستگیری در بازجویی های انجام 

شده به قتل عمد اعتراف کرد.

فقط قصاص ••
در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده همه اعضای خانواده به 
جز فرزند کوچک که ولی قهری برای او تعیین شده بود تقاضای 
اشد مجازات و قصاص کردند.متهم در اولین جلسه رسیدگی به 
پرونده گفت: اتهام وارده را قبول دارم و به دلیل این که همسرم 

می خواست از من جدا شود او را به قتل رساندم. دختر کوچک 
زن که اولین فردی بود که جسد بی جان او را داخل کمد پیدا 
کرده بود هم گفت: او هیچ وقت به دیدنمان نمی آمد و در طول 
19 سال ازدواج با مادرم فقط سالی یک بار او را می دیدیم، چند 
روز قبل از مرگ مادرم، در پارک به تهدیدمان پرداخت که با 
پلیس تماس گرفتیم. اگر چه او قبلا هم قصد کشتن من، مادرم 
و برادر کوچکم را با خوراندن داروی بیهوشی داشت اما موفق 
نشد ولی مدام تهدید می کرد. روزحادثه قرار بود مادرم برای 
دریافت وام به بانک مراجعه کند و زودتر از همیشه از مدرسه به 
خانه بازگشتم و در کوچه به ناپدری ام که به شدت ناراحت و 
عصبی بود برخورد کردم در حالی که صورتش خراشیده بود 
و تیشه ای به دست داشت و حتی گفت که با فردی دعوا کرده 
است و می خواهد فرار کند چون پلیس در راه است. من هم 
چون ترسیده بودم به سرعت محله را ترک کردم و در مسیر راه 
با همراه مادرم تماس گرفتم اما ناپدری ام جواب داد و گفت: 
گوشی همراهش را در خانه جا گذاشته و هنوز برنگشته است. 
صدایش به شدت می لرزید، ساعتی بعد دوباره تماس گرفتم 
اما خط مادرم خاموش بود. به خانه اقوام رفتم و تا ساعت 
11شب آن جا بودم، مشکوک شده بودم چون او همیشه همه 
خانواده را به قتل تهدید می کرد به همین دلیل به همراه اقوام 
به خانه آمدیم و بعد ازجست وجو جسد مادرم را داخل کمد پیدا 
کردیم در حالی که بدنش کبود و خراشیده شده بود. پس از آن 
پسر مقتوله هم گفت: این مرد عموی ماست که پس از مرگ 
پدرم با مادرم ازدواج کرد و هر وقت از نظر مالی در مضیقه بود 
سراغ مادرم می آمد. او همسر قبلی اش را هم به قتل رساند اما 

با پرداخت دیه و سه سال حبس از زندان آزاد شد و بارها مادرم را 
تهدید به مرگ کرد، او فقط دنبال پول منزلی بود که به مادرم به 
عنوان ارث رسیده بود، او حتی نفقه نمی داد و در کنار مادرم به 
ازدواج با زن دیگری در آمل اقدام کرده بود. متهم نیز گفت: آن 
روز بعد از بحث و دعوا با همسرم با روسری او را خفه و جسدش 

را داخل کمد مخفی کردم و متواری شدم. 

تکلیفم را زودتر روشن کنید••
به گزارش خبرنگار ما در دومین جلسه رسیدگی به پرونده 
هم متهم 43 ساله گفت: روز حادثه همسرم از قصد خود 
مبنی بر جدایی از من صحبت کرد که بحث ما ابتدا لفظی 
بود اما وقتی بیشتر از طلاق صحبت کرد من هم عصبانی 
شدم و بعد از درگیری و با استفاده از روسری او را خفه کردم و 
 جسدش را لای پتو گذاشتم و در کمد لباس ها مخفی کردم.

وی افزود: شروع به قتل را قبول دارم و قتل عمدی همسرم 
را هم می پذیرم و از اولیای دم تقاضای بخشش دارم، اگر هم 
بخشش نمی کنند تقاضا دارم هر چه سریع تر وضعیت مرا 

روشن کنید.
 به گزارش »خراسان جنوبی«، این متهم همسر اول خود را هم 
خفه کرده بود که با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار ما در مهلت قانونی قضات شعبه اول کیفری 
یک، متهم 43 ساله را به قصاص محکوم کردند که با گذراندن 
مراحل تایید قطعی رای صادره و پس از طی مراحل قانونی و 
استیذان از ریاست قوه قضاییه،  سحرگاه روز گذشته با حضور 

اولیای دم قاتل به دار مجازات آویخته شد.

صدرا - دو زندانی جرایم غیر عمد فردوس و 
طبس به مناسبت دهه کرامت آزاد شدند.مدیر 
نمایندگی ستاد دیه استان گفت: اولین پرونده 
مربوط به زندانی است که دوران محکومیت 
خود را در زندان طبس گذرانده که بدهی 210 
میلیون تومانی داشت که با پیگیری ستاد دیه 
و مددکار زندان طبس 127 میلیون تومان 
رضایت از شاکی،  15 میلیون تومان از ستاد 
دیه کشور، 5 میلیون تومان ستاد دیه استان و 
36 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای وی 
مهیا و در دهه کرامت بستر آزادی وی فراهم 
شد.»خویی« افزود: این زندانی 55 ساله در 
طبس در یکی از نهادها مشغول به کار بوده که 

برای کسب درآمد بیشتر اقدام به راه اندازی 
کار معماری می کند و در آخرین مرحله با عقد 
قرارداد بین خودش و شاکی پرونده مبلغ 150 
میلیون تومان می گیرد تا در زمان معینی کار را 
تحویل دهد اما در مهلت مقرر موفق به این کار 
نمی شود.وی ادامه داد: )ص( برای این که 
بتواند تا حدودی شاکی را از شکایت منصرف 
کند اقدام به گرفتن 45 میلیون تومان وام از 
سه بانک می کند که علاوه بر عقب ماندن در 
پرداخت اقساط با جریمه دیرکرد هم مواجه 
می شود و از طرفی شاکی پرونده هم پول خود 
را طلب می کند و به همین دلیل روانه زندان می 
شود.وی دومین آزادی را مربوط به کشاورزی 

47 ساله و اهل فردوس بیان کرد و گفت: با 
اندک سرمایه ای که داشته اقدام به خرید دام 
می کند و روزگار او به خوبی سپری می شود تا 

این که برای گسترش کار خود اقدام به قرض 
گرفتن از اشخاصی می کند تا دامپروری خود را 
بزرگ تر کند اما در پیچ و خم مشکلات که افراد 
پول خود را طلب می کنند همسر )غ( بیمار می 
شود و مجبور می شود برای درمان همسرش 
دار و ندار خود را بفروشد بنابراین با بدهی 
48 میلیون تومانی روانه زندان می شود و 10 
ماه در زندان به سر می برد.وی اضافه کرد: در 
این زمینه هشت میلیون تومان رضایت شکات 
گرفته شد،20 میلیون تومان معرفی به بانک 
برای وام قرض الحسنه، 15 میلیون تومان 
کمک ستاد دیه کشور و پنج میلیون تومان کمک 

ستاد دیه انجام و او آزاد شد.

مرد همسرکش  قصاص شد

آزادی 2 زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت دهه کرامت


